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۱۳۴۱سرشناسه: ک‍ش‍اورز، ن‍اص‍ر، ‏‫ ـ ‏
 ‏عنوان و نام پديدآور: داسی،دایناسی،نه،یه دقیقه صبرکن!/ ناصر کشاورز؛ 

تصویرگر غزاله باروتیان.
۱۴۰۲‏مشخصات نشر: تهران: نشر هوپا، ‏‫.‬

۲۸‏مشخصات ظاهری: ‏‫ص.
‏فروست: داسی دایناسی.

‭978-622-204-640-8 :کباش‏
‏وضعیت فهرست‌نویسی: فیپا

 ـ داستان ‏موضوع: شخصیت‌های کارتونی ـ
Comic strip charecter -- Fiction

 ـ شعر شخصیت‌های کارتونی ـ
Comic strip charecter -- Poetry

Fiction -- ‏Bedtimeخواب ـ ـ وقت ـ ـ داستان، ‏
Bedtime -- Poetry ،خواب ـ ـ وقت ـ ـ شعر

۱۳۶۷‏شناسه افزوده: باروتیان، غزاله، ‏‫ـ ‏‏‏، تصویر‌گر
‏رده‌بندی دیویی: ‏‫‬۵/۱۴۷‮دا‬‭‬

‏شماره کتاب‌شناسی ملی: ‬‭ ۹۴۷۵۱۸۸





یک‌کم مانده بود به ساعت نُه شب.  مامی‌دایناسی 

گفت: »داسی‌جان! وقت خواب شده.« 

داسی‌ گفت:

»نه مامانی، نگاه کن!

مونده سه‌چار دقیقه

مثل همین ساعته

منم کارم دقیقه.«

خواب  از  قبل  ولی  »بله،  گفت:  مامی‌دایناسی 

چند تا کار مانده که باید انجام بدهی.«

داسی گفت:

»بله مامان، می‌دونم

خیلی هنوز وقت دارم

اول کتاب قصه‌مو

باید برم بیارم.«

کتاب  رفت  بدوبدو  داسی  شد،  که  نُه  ساعت 

قصه‌اش را برداشت و گفت:

»مامان بریم بخوابیم

لالا بخون تو گوشم

نه، یه دقیقه صبر کن!

لباس خواب بپوشم.«







داسی رفت توی اتاقش، لباس‌خوابش را پوشید و گفت:

»مامان بیا، من دیگه 

آماده و حاضرم

نه، یه دقیقه صبر کن!

دست‌شویی باید برم.«

داسی‌دایناسی دست‌شویی کرد، بعد  دست‌هایش را شست و گفت:

»مامان بریم بخوابیم

دیدی چقد آسون بود

نه، یه دقیقه صبر کن!

ک کنم بیام زود.« مسوا





داسی دوباره برگشت توی دست‌شویی، اما مسواکش 

سرِ جایش نبود. صدا زد:

»مامان کجاست مسواکم؟

دیشب که بود سرِ جاش

رفته کجا دوباره

چرا نمی‌شه پیداش؟!«

مامی‌دایناسی و داسی همه‌جا را گشتند: توی اتاق، زیر 

مبل‌ها، حتی لابه‌لای اسباب‌بازی‌ها. ولی مسواک پیدا 

نشد. مامی‌دایناسی یک مسواک نو آورد و گفت: »بیا‌! 

ولی حواست باشد دوباره بگذاری‌اش سرِ جایش.«

داسی‌دایناسی مسواک که زد، گفت:

»مامان بریم بخوابیم

دیگه داره دیر می‌شه

نه، یه دقیقه صبر کن!

شیر بخورم یه شیشه.«


